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  ١نخستين نمايشنامه ھای آموزشی

  ٢نقد مذھب

او به مذھب حمله می کند، يعنی به روبنا، به : نظر رسد ه  نخستين نگاه، رويکرد برشت ھنوز می تواند ايده آليستی بدر

برشت . در واقع به ھيچ عنوان چنين نيست.  و نه به بنيادھای اقتصادی و اجتماعینظرياتی که حاصل جامعه بوده

انسان موجودی انتزاعی نيست که در جائی ...«، در واقع، برای مارکس جوان. رويکرد مارکس جوان را تکرار می کند

اين دولت، اين جامعه دين را . انسان، جھان انسان، دولت و جامعه است. بيرون از جھان آرميده باشد] از ناکجا آبادھای[

ه توليد می کنند، آگاھی معکوس از جھان، زيرا آنھا خودشان جھانی را تشکيل می دھند که در وضعيت واژگون

  ٣»...است

اگر دين بازتاب ). »...اين دولت، اين جامعه است که دين را توليد می کند...« ( در نتيجه دين پديده ای اجتماعی ست

] يا مذھب[تغيير شکل يافته، موھومی ست که از تضادھای اجتماعی منشأ می گيرد، در اين صورت مبارزه عليه دين 

رای از بين بردن ريشه ھای آن بکوشد، يعنی بايد تابع مبارزۀ اجتماعی و که بتواند مؤثر واقع شود بايد ب برای آن

اگر انسان به شکل اساسی برای تحقق .  و به ھمين گونه تابع مبارزۀ انقلابی برای ايجاد تحول اجتماعی باشداقتصادی

 بايد خود را از ستم ءتداخود بايد خود را از ستمی که از سوی معنويت بر او تحميل می شود رھائی بخشد، ابه بخشيدن ب

  : مارکس می گويد . اجتماعی و سياسی که ريشۀ اين پيشداوريھا را تشکيل می دھد آزاد کند

مبارزه عليه دين، به شکل غير مستقيم به « : و علاوه بر اين . ٤».نقد آسمان به اين ترتيب به نقد زمين تبديل می شود« 

طور مشخص و روشن به ه نقد دين ب: در نتيجه . ٥».وی دين آميخته استمعنای مبارزه عليه جھانی ست که به عطر معن

  .نقد اجتماعی و مبارزۀ انقلابی می انجامد

نظر رسد که اندکی ساده انگارانه گوئی روی پيشرفت ه برشت نيز چيز ديگری نمی گويد، حتا اگر در نگاه نخست ب

  :تأکيد کرده است 

  يک ميکروسکوپ قدرتمندتر...  «
                                                 

مبر در دس). ١٩٣٠( مقاله ھا ١ر دفتر انتشار د. ١٩٢٩ ولایجکار عرضه شده در جشنوارۀ موسيقی بادن بادن، : »  ليندبرگ ھاپرواز«  1
 در يک ١٩٩٨بر اساس ويکيپديا در سال . نام يک راديو که امروز ديگر وجود ندارد (Süddeutscher Rundfunk، در اشتوتگارت ١٩٤٩

. در خواست اجازه می کند» پرواز ليندبرگ ھا«از برشت برای پخش .)  ادغام شده استSüdwestrunddfunk (SWR)راديوی ديگر به نام 
به دليل تمايلات و رفتار فاشيستی ليندبرگ، پافشاری می کند که متن با يک .  به او پاسخ می گويد١٩۵٠ نوریج ٣برشت در نامه ای به تاريخ 

علاوه بر اين در .  تغيير می کند»پرواز بر فراز اقيانوس« به » پرواز ليندبرگ ھا« ، و به اين ترتيب مقدمه و تغيير تيتر نمايشنامه تصحيح شود
ھر دو ) ١٩۵٩ (Suhrkampتجديد چاپ مقاله ھا در . جايگزين می شود» ھوانوردان«يا » خلبانھا «جایخود متن نام ليندبرگ حذف شده و ب

  Le vol au-dessus de l’Océan, L’Arche, Paris 1968, Théa^tre complet XI ترجمۀ فرانسه. نسخه از اثر را منتشر می کند
دو نسخۀ  (١٩٣٠ ونج ٢٣»  آنکه گفت نه–آنکه گفت آری «. ١٩٢٩ ولایج ٢٨کار عرضه شده در بادن بادن، : » اھميت موافق بودن«

 ). متفاوت
 خلاصه نمی شود، استثناء و قاعده، تصميم، ھواراس ھا و کورياسھا نيز به البته نمايشنامه ھای آموزشی به اين سه نمايشنامه: تبصرۀ مترجم 

  .١٩٣٣ تا ١٩١٣ولی موضوع بررسی نويسنده محدود است به برشت بين سالھای .  نمايشنامه ھای آموزشی تعلق دارندۀمجموع
  

2 Fred Fischbach. « Les premières pièces didactiques ». In L’évolution politique de Bretolt Brecht de 1913 à 
1933. Publication  de l’Université de Lille III, 1976. pp.83-87 
3 Karl Marx : « Introduction à la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel » (1843-1844), in : 
Karl Marx – Friedrich Engels : « Sur la religion », éd. Sociales, Paris 1960, p. 4١. 

انتشارات » دربارۀ دين« : در کتاب کارل مارکس و فردريش انگلس ) ١٨۴٣-١٨۴۴(مقدمه ای بر نقد فلسفۀ حقوق ھگل : کارل مارکس 
 .۴١، ص ١٩۶٠سوسيال، پاريس 

 المعارف، منطق ةيۀ عمومی اين جھان است، مجموعۀ دائرنظر) يا مذھب( دين «: نقل قول نويسنده را در اينجا تکميل می کنم : تبصرۀ مترجم 
دين تحقق . آن به شکل مردمی، نقطۀ قابل احترام معنويت گرائی، تمايلات شورانگيز آن، مجازات اخلاقی، تسکين دھندگی و عدالت ھمه شمول

 غير مستقيم مبارزه عليه اين جھانی ست که به مبارزه عليه دين به شکل. فانتسماتيک موجود آدمی ست، زيرا موجود آدمی حقيقت عينی ندارد
  )۴٢ و ۴١ص (» .عطر معنوی دين آميخته است

4 Karl Marx- Friedrich Engels : « Sur la religion », éd. Sociales, Paris 1960, p. 42 
5 Ibid. P. 42 
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  .بار خواھد بودبرای او مرگ

  افزايش مھارت فنی دستگاه ھا

  ٦».او را از آسمان بيرون خواھد انداخت

 عکس، برشت خيلی به نقد هب. ولی در ھيچ کجا ادعا نکرده است که پيشرفت به تنھائی از عھدۀ حذف خدا بر خواھد آمد

 :می گويد مارکسيستی نزديک می شود وقتی از زبان ھوانوردان در پرواز بر فراز اقيانوس 

  وفان حضور داشتطخدا در شن زار و «

  و در شھرھا از نظم ناھماھنگ زاده می شد

  :تشکل انسانھا در طبقات، زيرا بشريت به دو بخش تقسيم می شود 

  ٧».استثمار و ناآگاھی، ولی انقلاب اين نظم ناھماھنگ را از بين خواھد برد

  .]ر آن خدا به وجود آمدهيعنی انقلاب نظمی را از ميان برخواھد داشت که د[

دين در جايگاه روبنا ھم زمان با حذف . دين يک پديدۀ اجتماعی ست و برای حذف آن بايد جامعۀ طبقاتی را حذف کنيم

طور مشخص روی حرکت مشترک کارگران و پيشرفت تأکيد می کند که ه و برشت ب. جامعۀ طبقاتی از بين خواھد رفت

  :دين را از بين خواھد برد اين حرکت مشترک و ھم زمان است که 

  حتا در شھرھای مدرن«

  ھنوز بی نظمی وجود دارد

  .ناآگاھی بی نظمی می آفريند و به خدا شباھت دارد

  ولی ماشين ھا و کارگران

  ٨»عليه بی نظمی مبارزه می کنند

دامۀ جملۀ اکس در مار. ٩».ّنقد دين شرط اوليه ھر نقدی ست« بر اين اساس برشت مانند مارکس بر اين باور است که 

نديشد و واقعيت را متحول ی برد و به او جازه می دھد که بينقد دين توھمات انسان را از بين م« بالا اضافه می کند که 

در نتيجه نقد دين نزد برشت مانند مارکس بزرگداشت . ١٠».کند و مانند انسانی مبرا از توھم به دوران عقلانيت دست يابد

موضع حذف . وع حذف ناآگاھی ست، که ناآگاھی علمی و ناآگاھی از مناسبات اجتماعی ستموض. رفتار عقلانی ست

  .ًبی نظمی ست که منشأ آن در جامعۀ طبقاتی بوده که متعاقبا به رويش خدايان انجاميده است

  

   تغيير انسان–تغيير جھان 

پس از نقد آسمان، نقد زمين، پس از نقد دين، .  بايد جھان را تغيير دادءاکنون برشت می داند که برای تغيير زندگی ابتدا

  .نقد جامعه

                                                 
6 Bertolt Brecht : « Le vol au-dessus de l’océan », L’Arche, Paris 1968, Théâtre complet XI, p. 230 

 ١۶ترجمۀ حميد محوی، ص . »پرواز بر فراز اقيانوس« : برتولت برشت 
7 Ibid. P 230 

 ١۵  ترجمۀ حميد محوی، ص. »پرواز بر فراز اقيانوس« : برتولت برشت 
8 Ibid. P 230 

 ١۶ ترجمۀ حميد محوی، ص. »پرواز بر فراز اقيانوس« : برتولت برشت 
  

9 Karl Marx- Friedrich Engels : « Sur la religion », éd. Sociales, Paris 1960, p. 42 
 
10 Ibid. P  42 
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در پاسخ به اين پرسش که آيا انسان يار انسان ھست يا نيست، برشت سه بررسی انجام می دھد که نشان می دھد که 

ان در جامعه ای که بر مبنای مبارزۀ انسان عليه انسان بنيانگذاری شده، انس. ١١چنين امری ممکن نيست و اشتباه است

برشت به اين پرسش . ١٢»...با وجود اين نان ارزانتر نشد...«پيشرفت به تنھائی مشکل را حل نمی کند . يار انسان نيست

 :با ديالکتيک منقبض بين خشونت و مددکاری پاسخ می گويد 

  .تا وقتی که خشونت حاکم است، کمک می تواند مردود باشد«

  . به کمک رسانی نيستوقتی خشونتی وجود نداشته باشد، ديگر نيازی

  .جای درخواست کمک، خشونت را از بين ببريده پس، ب

  کمک و خشونت يک کليت در ھم تنيده شده است،

  .١٣».اين آن چيزی ست که بايد تحول يابد

چنين ضرورتی برای تحول . فقط اھل انقلاب ھستند که می توانند به انسان ياری رسانند. نه اصلاح طلبی بلکه انقلاب

  . ی تواند کار افراد منزوی و منفرد باشد، و به حرکت جمعی نيازمند خواھد بودجھان نم

  :در نتيجه، پرسش پيوستن فرد به جمع مطرح می شود 

  !با دگرگون کردن جھان، خودتان را دگرگون کنيد«

  ١٤»!رھا کردن خودتان را بياموزيد

نۀ اموضع فردی و فردگراي[عنوان فرد از بين بروند برای پيوستن به جمع، انسانھا بايد به . گروه سرايندگان می گويد

، و به اين ترتيب نشان دھند که اسير »ُبه کوچکترين بعد وجود خودشان بپيوندند« انسانھا بايد ]. خودشان را ترک کنند

کشند و نه ھيچ چيزی نيستند، نه اسير پرواز و افتخاراتش، و نه اسير نام خودشان، و نه اسير آنانی که انتظارشان را می 

 به چنين خ چنين عرصه ای از عقلانيت و تاريورود به«: برنارد دورت می گويد . حتا اسير زندگی خودشان ھستند

  .١٥».بھائی امکان پذير می شود

گالی . وجود انسان يک وجود اجتماعی ست. البته می دانيم که از ديدگاه مارکسيسم انسان چيزی خارج از جامعه نيست

انسان، چيزی نيست، بايد يک نفر او را «: به اين موضوع پی برده بود ) » آدم آدم است« شنامۀ شخصيت نماي(گی 

  :، حالا روشنتر بيان شده است »فراخواند

  .با فراخواندنش، او را می آفرينيم«

  .کسی که او را متحول می کند به او ھستی می بخشد

  .کسی که به او نيازمند است او را می شناسد

  ١٦».او استفاده می کند او را بزرگ می کندکسی که از 

                                                 
جمع شده اند و به ) شميتآقای ( دو دلقک دور دلقک غول آسا ) : در اھميت موافق بودن( از اين بررسی ھا ما آخرين را در نظر می گيريم  11

جز ه دلقک غول آسا، طبقۀ کارگر، نبايد از ھيچکس ب: در اينجا ما يک نماد می بينيم . نندبھانۀ تسيکن دردھای او، اعضای بدنش را قطع می ک
در اينجاست که . جز تضعيف او انجام نمی دھنده آنانی که ادای کمک کردن به او را در می آورند کاری ب. خودش انتظار کمک داشته باشد

  .برای نخستين بار برشت به اصلاح طلبان حمله می کند
12 Bertolt Brecht : « L’importance d’être d’accord », L’Arche, Paris 1961, Théâtre complet IX, p. 202 

 ٨ص . ترجمۀ حميد محوی. »اھميت موافق بودن«: برتولت برشت 
13 Ibid. p. 208 

 ١٧ص . ترجمۀ فارسی. ھمانجا
14 Ibid. p. 2019 

 ٣۴ص . ترجمۀ فارسی. ھمانجا
15 Bernard Dort : « Lecture de Brecht », éd. Du seuil ; 2e éd., Paris 1960, p. 81 
16 Bertolt Brecht : « L’importance d’être d’accord », l’Arche, paris 1961, Théâtre complet IX, p. 2016 
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مکانيسين ھا، در اھميت (ًولی برشت جايگاه جمع را تا حد مطلق ارتقا می دھد تا جائی که فرد بايد کاملا از خود بگذرد 

بنابر اين اگر فرد خود را فقط در جمع می تواند تحقق ببخشد، از ). ١٧»ما ھيچکس نيستيم « موافق بودن، می گويند 

  .١٨يابد گاه ديالکتيکی فرد نيز به سھم خود در جمع تأثر می گذارد و شکوفائی خود را در جامعۀ تحول يافته میديد

: وشتوانگر دربارۀ او می نويسد دوست او، رمان نويس، ف. مشکل برشت در اينجا اين است که روشنفکر بورژواست

ھميشه بخشی از او از ديگران پيشی می ... ردمی خواست از آن فاصله بگي. شخصيت خودش او را آزار می داد«

در واکنش به فرد گرائی نخستين سالھايش، از اين پس . ١٩»...از اين خصلت يود که می خواست خارج شود. گرفت

را » جھان قديم«برشت بر آن است تا جای خود را در بطن جامعۀ برادرانه بيابد، و حاضر است در اين راه فروپاشی 

  . چيزش را، خودش، اثرش و استعداد نويسندگی اش را فدا کنداعلام کند و ھمه

خلبان ھمان قھرمان بورژوا و فردگرائی ست که از جامعه استفاده می کند، جامعه را به خدمت اھداف خود می گيرد و 

  .به ھمين علت ديگر جائی در جامعه نخواھد داشت

  

  تأملاتی دربارۀ مرگ

» مرگ و شدن«چنين امری يادآور ]. ديالکتيک شدن[گر از راه ديالکتيک تحول چنين تأملاتی قابل درک نخواھد بود م

زندگی پيشرفت نمی کند مگر از طريق مرگ، : به اين معنا که : ًنزد گوته است که متعاقبا نيچه آن را بازخوانی می کند 

ورود به « عکس، ه مرگ، بدر توافق بودن با. در وابسته ماندن به آنچه ھست، نفی زندگی ست. يعنی نفی آنچه ھست

  .، و ھم بسته شدن با شدن است»رودخانه

  :گويد  گروه سرايندگان می: ھمين ديالکتيک بايد برای جھان انسانھا و تاريخ به کار بسته شود 

  وقتی جھان را تکميل می کنيد،«

  .اين جھان تکميل شده را تکميل کنيد

  ٢٠»!را رھا کنيد آن

  

   :مضمون خلع مالکيت

  دست آمده برای عبور از آن،ه رھا کردن آنچه ب] »ت موافق بودناھمي«در [

  .دست آوردن چيزی والاتر ضروری معرفی می شوده به ازای ب

  .٢١آنچه ما می توانيم در سه نمايشنامۀ آموزشی اوليه به عنوان وجه مشخصه بيابيم  ستايش فزايندۀ عقلانيت است

                                                                                                                                                        
 ٢٩ص . ترجمۀ فارسی

17 Ibid. p. 213 
  ٢٤ص .ترجمۀ فارسی

18 Cf. note texte pp.58-62. Voir « L’idéologie allemande », en particulier les « Thèses syr Feuerbach ». 
19 Feuchtwanger, Lion : « Ergolg », cité par J. Willett, « Das Theater Bertolt Brecht. Eine Betrachtung » 
Rowohlt 1964, p. 176 
20 Bertolt Brecht : « L’importance d’être d’accord », l’Arche, paris 1961, Théâtre complet IX, p. 219 

 ٣٣ص . ترجمۀ فارسی
ولی برشت که با کمال ميل از .  در کنار مارکس و انگلس، بی گمان می توانيم به نفوذ نظريات ھگل در برتولت برشت توجه نشان دھيم 21

به ھمين علت تا .  از ھگل حرف می زندً از ھگل حرف نمی زند، در حالی که بعدا خيلی١٩٣٣کتابھائی که خوانده حرف می زند، پيش از سال 
  .درستی تشخيص دھيم که در اين دوران برشت کدام يک از نوشته ھای ھگل را مطالعه کرده استی که ما می دانيم مشکل بتوانيم بجائ

ز طريق مارکس، برای  با ھگل آشنائی داشته است، حتا به شکل دست دوم، يعنی ا١٩٣٣با وجود اين ما مطمئن ھستيم که برشت پيش از سال 
يادداشتھای متعددی از او بر جا مانده که نشان می دھد که او ... منتشر شده بود١٩٢٧در سال » مقدمه ای بر نقد فلسفۀ حقوق ھگل«مثال 

  :اين آن چيزی ست که او نوشته است . را خوانده است» مقدمه ای بر فلسفۀ حقوق ھگل  «
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ديگر را تکميل می   ضد يکديگر نيستند بلکه يکۀدو نمايشنام، »که گفت نه  آن–که گفت آری  آن« به اين ترتيب در 

نظر می ه فرزند در دومين بخش وقتی مرگ يگانه راه حل عقلانی برای نجات شھر از مصيبت بيماری ھمه گير ب: کنند 

نجات از بيماری [ از روی عقلانيت، او حاضر است جان خود را برای سعادت عمومی . رسد به مرگ می گويد آری

و اين نه، تنھا به اين . ولی وقتی در پذيرش مرگ تحميلی کمترين عقلانيت سليمی نمی بيند می گويد نه. فدا کند] گيرھمه 

ًمعنای نفی تبعيت از قانون نيست بلکه نفی خود قانون نيز ھست که به ازای آن فورا پيشنھاد می کند قانون ديگری را 

در اينجا پا فشاری روی نظم نوينی صورت می گيرد که بر . ٢٢»بازانديشی در ھر وضعيت جديد«: جاگزين کنند 

آداب و رسوم جديد عبارت است از به . ھر آداب و رسومی بايد به محک آزمون عقلايت درآيد.  داردءعقلانيت اتکا

 و ءدر ھر موردی بايد اصلی را که به شکل رايج پذيرفته شده است افشا  .آزمون در آوردن ھر چيزی با محک عقلانيت

  .نظم مرگبار را در ھم بشکنيم

  .نخستين نمونۀ عينی را عرضه می کند» استثناء و قاعده« در مورد اين رفتار يا بينش جديد، نمايشنامۀ آموزشی 

  

  

                                                                                                                                                        
د می آورد که حاکی از نگرشی به پديده ھاست که تضادھا را آشکار می کند و روی تحول و تکامل بورژوازی ديالکتيک خاصی را به وجو...«

ھگل اين ديالکتيک، اين فلسفۀ انقلاب را به شکل با شکوھی وقتی مطرح می کند که بورژوازی انقلاب خود را تحقق بخشيده و از . تأکيد دارد
بورژوازی که برای تحقق انقلاب ...حول است و در عين حال بايد انقلاب خود را تکميل کندھم اکنون در پی حذف تضاد منافع، متوقف نمودن ت

پرولتاريا برای چنين کاری . خود به طبقۀ ديگری نيازمند است، به دليل شرايط خود از حرکت باز می ايستد، و قادر به درک ديالکتيک نيست
ولی در حالی که اين تاريخ را می نويسد، وضعيت او مانع .  تحول را می نويسدبورژوازی با درک تاريخ، تاريخ. در وضعيت مناسبتری ست

تاريخی وجود داشت، حالا ديگر . يد اصولی می شود که در گذشته  به فعال بودنشان پی برده بود و اکنون و در آينده نيز فعال خواھند بودئتأ
  ). SzPuG I, pp. 248-250(» ...ولی يکی ديگر آن را می نويسد. وجود ندارد

کار بست ديالکتيک در « : او می نويسد : ًيد که برشت واقعا ديالکتيک ھگل را ھنوز درک نکرده است آولی از اين يادداشتھا چنين بر می 
لکتيک و ولی چنين تعبيری پيشا ديا). SzPuG I, p.243(» ...ًچارچوب نظام اجتماعی ما فورا به تشکل انجمنھا، سازمانھای انقلابی می انجامد

نيست که ديالکتيک در چارچوب نظام اجتماعی به کار بسته شود، ديالکتيک در درون ھمۀ  موضوع اين. به تفکر مکانيستی ھگل تعلق دارد
 بی گمان به مدتی نيازمنديم که نفوذ انديشۀ  ھگل در. نفوذ ھگل در تفکر مارکس مدتھا ناشناخته باقی مانده بود. نظامھای اجتماعی وجود دارد

  .ۀ وسيعی برای بررسی باقی مانده استًمطمئنا گستر. برشت را مورد بررسی قرار دھيم
22 Bertolt Brecht : « Celui qui dit oui – Celui qui dit non », L’Arche, Paris 1959, Théâtre complet VIII, p. 230. 


